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 (1403-1404) 2 مرحلۀ 2 فلسفه تشریحی ارزشیابی

1-  

 (1الف( صحیح؛ زیرا تصور هر ماهیتی برای اثبات وجود آن کافی است. )درس  

 (2باشیم. )درس توانیم داشته  نهایت عدد می الوجود است، ولی بی عددها حد دارند بنابراین ممتنع و نهایت نداریم ب( غلط؛ زیرا عدد بی 

این توالی در ذهن، تصور رابطۀ علّت و معلول را مننعس   .داند ها را از راه مشاهدۀ واقعی می گرا است و توالی پدیده ج( صحیح؛ چون هیوم تجربه 

 (3سازد. )درس  می

 (4ود. )درس ش تنها نزد عامۀ مردم، بلسه بر زبان برخی دانشمندان نیز جاری می د( صحیح؛ در حال حاضر اتفاق نه 

های اعتقاد به خدا و تنزل اهداف زندگی در حد اهنداف  گرایی و سست شدن پایه ( غلط؛ علّت بحران معناداری زندگی در غرب، رشد تفسر ح ه 

 (5مادی است، ولی استفاده از عشق و عرفان برای باور به خدا، نتیجۀ بحران معناداری زندگی است. )درس 

دهد و از حالت امسانی خارج سازد، پن  ین   ها ضرورت وجود  داند که به علّتی نیاز دارد تا به آن ا، جهان ممسنات میسینا جهان ر  و( غلط؛ ابن 

 سینا تقدم وجود علّت بر معلوم جایی ندارد.  الوجود بالذات باید باشد که ممسنات را به وجود بیاورد. بنابراین در برهان ابن واجب

 (6ول در دیدگاه فارابی مطرح است. )درس بر معل تقدم علّتنسته: بحث  

2- 

 (2الوجود )درس  ب( واجب (1الف( علم )آگاهی/ شناخت( )درس  

 (4العلل( )درس  د( علّت نخستین )آفریننده/ خداوند/ علّة  (3ج( توالی )پشت سر هم آمدن( )درس  

 (5ل عقلی( )درس و( عقل )عقلانیت/ عقلانی/ استدلا (5( چندخدایی یونان )چندخدایی( )درس ه 

 (6ز( علّتی )درس  

3-  

 آید. لازم، معلول از هر علّتی به وجود نمی عواملالف( نفی سنخیت؛ زیرا طبق اصل سنخیت علّت و معلول، در محیط نامناسب و بدون  

ایجاد معلول وجود داشته باشند، حتمنا  ب( نفی وجوب علّی و معلولی؛ زیرا طبق اصل وجوب علّی و معلولی، وقتی تمام عوامل لازم و کافی برای  

 آید. معلول به وجود می

نشده، با اصل علّیت تعارضی ندارد، بلسه بیانگر علم ناقص و محدود ما نسبت به  بینی رو شدن با حوادث پیش نشده؛ زیرا روبه بینی ج( حادثۀ پیش 

 حوادث پیرامونی است.

طبیعت و موجنوداتش  واند  صورت اتفاقی سازگار شده ، جهان طبیعت بر اثر تحول و تغییر بدنی بهشناسان د( نفی غایتمندی؛ زیرا از نظر برخی زیست 

 ( 4اند. )درس  وجود آمده بدون هیچ هدف و غایتمندی به 

4-  

 ایم:  سه چیز را پذیرفته« این چیست؟»پرسیم  شود، یعنی می پاسخ است؛ وقتی از چیستی ی  شیء سؤال می 2الف( گزینۀ  

 (1دانم. )درس  . ماهیت آن شیء را نمی3 . آن شیء ماهیت دارد.2 آن شیء وجود دارد. .1  

« 1»پاسخ است؛ زمین محدود است و تعداد موجودات محدود است پ  این قضیه تناقض دارد، بنابراین قطعا  امتناعی است. گزیننۀ  2ب( گزینۀ  

  )یعننی امسنانی نیسنت( امنا ضنرورت در صندق دارد؛ چنون وجنوبی اسنت.ممسن است  غیر« مربع چهارضلعی است»نادرست است؛ زیرا 

 (2)درس 

نظر دکارت دربنارۀ منشن  « 1»تواند تجربی باشد، گزینۀ  پاسخ است؛ به نظر دکارت چون علّیت خودش مبنای تجربه است، پ  نمی 2ج( گزینۀ  

 (3علّیت نیست. )درس  درک علّیت است امّا علّت تجربی نبودن

وجنود  وجود آمدن معلول ضرورت دارد و اگر علّت باشد ضرورتا  معلول بنه  پاسخ است؛ طبق اصل علّیت و ضرورت، وجود علّت برای به 1 د( گزینۀ 

 (3آید. )درس  می

ا را وجنود خندضنرورت کند بلسنه  گوید: خدا باید باشد نه اینسه خدا هست. پ  کانت وجود خدا را اثبات نمی پاسخ است؛ کانت می 2( گزینۀ ه 

 (5کند. )درس  اثبات می

کند. نستنه:  ای را مطرح نمی گزاره الوجود ممتنعسینا دربارۀ ممسن و واجب بودن موجودات است، او دربارۀ  پاسخ است؛ زیرا برهان ابن 1و( گزینۀ  

مجموعه در نظر بگیریم و چه بنه  عنوان ی  ها را به ها محدود باشد و چه نامحدود، چه کل آن سینا اشیای جهان چه تعداد آن طبق بیان ابن

 (6بالذات )علّت( نیاز دارند. )درس   الوجود واجبو برای موجود شدن به  الوجودند ممسنها توجه کنیم ذاتا   فرد آن به فرد

5-  

 (6و  5های  د( کرکگور )درس ج( کانت ب( ملاصدرا الف( کاتینگهام 

6-  

 (2ج( امتناعی )درس  ب( وجوبی الف( وجوبی 

7-  

 (1چالۀ فضایی )درس  ج( سیاه ها ب( میوه الف( پری دریایی 

8-  

 (1اند. )در ذهن با یسدیگر مغایرند/ مغایرت وجود و ماهیت در ذهن( )درس  هستی و چیستی با هم متفاوت 
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 (ادبیات و علوم انسانی )رشتۀ دوازدهم پایۀ

9-   

 درست است. « اصل سنخیت»نادرست است،   «معلولی و علیّ وجوب اصل»الف(  

 درست است. « اصل سنخیت»نادرست است،  « یتعلّ اصل»ب(  

 (3درست است. )درس  « اصل وجوب علّی و معلولی»نادرست است،  « معلول و تعلّ سنخیت اصل»ج(  

10-  

 خود موجود شده باشند. خودی توانند به شود که موجودات جهان نمی الف( مشترک است؛ زیرا در هر دو به این حقیقت اشاره می 

 (6نیاز است. )درس  سینا همان خدای بی بالذات در برهان ابن الوجود واجبج( مشترک است؛ علّة العلل در برهان فارابی و  

11-  

ایم، تصنوری دارم/ منن از ین  موجنود  وسیلۀ او خلق شده مقدمۀ اول: من از حقیقتی نامتناهی، دانا و توانا که خود من و هر چیز دیگری که به 

 نامتناهی تصوری دارم. 

ن تصنور نامتنناهی از منن ام./ این تواند از خودم باشد و نه از هیچ موجود متناهی دیگری؛ زیرا من موجودی متنناهی مقدمۀ دوم: این تصور نمی 

 (5نیست. چون من موجود متناهی هستم. )درس 

12-  

 (1مان/ اصل واقعیت داشتن مستقل از ذهن )درس  اصل واقعی بودن اشیاء پیرامون 

13-  

 (2رابطۀ امسانی )درس  

14-  

 (2هرگز وجود نخواهند یافت؛ زیرا ذاتا  هرگز وجود بر آن حمل نخواهد شد. )درس  

15-  

 (3و  1های  دو مفهوم هستی و چیستی/ وجود و ماهیت )درس -مسئلۀ علّت و معلول/ رابطۀ علیّت 

16-  

 (4فرآیند تساملی/ روند تسامل/ تسامل موجودات )درس  

17-  

 مثال خیر اشاره به ذات خداوند دارد. 

 (5دمیورژ اشاره به مرتبۀ خلق جهان/ صانع/ آفرینندۀ این عالم دارد. )درس  

18-  

 (6که بر اساس قواعد فلسفی و استدلال عقلی باشد. )درس  درصورتی 

19-  

شود و حمل ذاتی بر ماهینت  بود. زیرا در این صورت حمل ذاتیات بر ماهیت شیء از ذات آن جدا نمی« ماهیت»جزء یا عین « وجود»که  صورتی در 

 (1نیازمند دلیل نیست. )درس 

20-  

گردد و به عبنارتی در اینن  الوجود می شود و واجب واسطۀ خودش، از حالت تساوی خارج می واسطۀ آن نه به و به الوجود با بودن علّتِ خود ممسن 

 (2است. )درس « الوجود بالغیر واجب»صورت 

21-  

مصنادیق آن در ای است )علّیت تجربی نیست اما یافتن  از نظر فلاسفۀ مسلمان و دکارت علیّت ی  قاعدۀ عقلی است و پایه و اساس هر تجربه 

دانند،  طبیعت تجربی است.( ولی از نظر فلاسفۀ مسلمان برخلاف نظر دکارت که اصل علّیت را مادرزادی و با درک فطری و با درک از بدو تولد می

خنود بنه  ها خودبه یابد که پدیده اصل امتناع اجتماع نقیضین که بدیهی است، درمیگیری ذهن انسان و درک  گونه نیست، بلسه پ  از شسل این

 (3دهند. )درس  آیند و به خودشان وجود نمی وجود نمی 

22-   

کنند که در برخی موارد، در عنین وجنودِ  کنند( و گاهی فسر می زیرا از تمام اجزای ی  علّت آگاه نیستند )علّت تامّه و ناقصه را با هم اشتباه می 

 (4علّت، معلول آن پدید نیامده است. )درس 

23-  

 کند. را مطرح می« وجودهای نیازمند و وابسته»و « نیاز و غیروابسته وجود بی»صدرا دو گونه وجود ملا 

نیاز ینا  و بی وابسته یرغعین وابستگی و نیاز، به وجودی  ردداند که واقعیات در سراسر وجود خود،  علّت را این می ملاصدرا ملاک نیاز معلول به  

الوجود هسنتند و  سینا ملاک نیاز معلول به علّت، این است که اشیای جهان ذاتا  ممسن ( ولی از نظر ابنهمان غنی بالذات هستند، )امسان فقری

هنا ضنروری و واجنب گردانند.  ها را از حالت امسانی خارج سازد و وجود را بنرای آن الوجود بالذات هستند تا آن برای موجود شدن نیازمند واجب

 (6)امسان ماهوی( )درس 


